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كتايون رجبی راد

وقتی وارد مدرسة گشتاسب، يکی از مدارس منطقة ۶ تهران 
شديم و ما را به سالن اجتماعات راهنمايی کردند، حدود ۱۴ نفر 
ــی را دور هم جمع کرديم. از  ــوزان پاية اول راهنماي از دانش آم
آن ها خواستيم دو نفر را به نام های مستطيل و دايره تصور كنند و 
به ميل خودشان يکی از آن ها را خجالتی در نظر بگيرند و نشان 
دهند که فرد خجالتی چه جوری است و رنگ و شکل خجالت 

کشيدن چگونه است.
ــريع حرف زدن من را جويا  حتماً علت اين همه عجله و س
می شويد. لازم است بگويم، سرعتم به دليل زماني است که به 
ــد تا فقط با سپری کردن يک تک  بچه های اين کارگاه داده ش
زنگ که عملاً نيم ساعت آن قابل استفاده بود، به اجرای خواستة 
ما بپردازند. به هر حال، تجربه نشان داد که بچه ها در نيم ساعت 
ــايد  ناقابل هم حرف های قابل و زيادی برای گفتن دارند که ش

بزرگ ترها در ساعت ها نتوانند اندکی از آن را بازگو کنند. 
ــت بود، نه تنها  ــة ما خجال ــا که موضوع اين جلس از آن ج
ــارکت آن ها در اين کارگاه  خروجی کار بچه ها، بلکه نحوة مش

گفت وگو بسيار جالب بود. 
ــش از همه توجه ما را  ــه دهقان، در طول کارگاه بي فاطم
ــرد. او در طول اجرای کار، برگه اش را به جای  به خود جلب ک
ــط يا ميز کوچک صندلی، روی پايش گذاشت و عقب  ميز وس
نشست.۱ حتی مدت زيادی منتظر شد دوستش از جلويش کنار 
ــا او هم بتواند مثل بقيه، از روی ميز کاغذ رنگی بردارد.  برود ت
اما حتی اعتراضی هم نکرد و به خودش حق نداد به خاطر وقت 
کمی که دارد، اندکی هم ناراحت شود و از دوستش تقاضا کند 

که کنار برود.۲  
ــدم، ديدم که  ــراغ برگه اش آم ــرف ديگر، وقتی به س از ط
ــود، بلکه در ميان  ــتان خ ــه تنها در ميان اين چند نفر از دوس ن
چند مدرسة دخترانه و پسرانة ديگر، تقريباً تنها کسی است که 
ــی، با لب های خندان  ــرد خجالتی را نيز چون فرد غيرخجالت ف
ــکل ۲ نشان می دهد که او نخست شکل فرد  کشيده است. ش

غيرخجالتی(از نظر او دايره) را کامل کرده و بعد به سراغ شکل 
خجالتی(از نظر او مستطيل) رفته است. تفاوتی را که او ميان 
فرد خجالتی و غيرخجالتی قائل شده، در دستان و موهای آن ها 

نشان داده است. 
وقتی از او پرسيدم با آن که هر دو شکل در حال لبخند زدن 
هستند، چرا فقط مستطيل را خجالتی در نظر گرفته است، پاسخ 
داد: مستطيل چون خجالتی است، دست هايش پايين است. ولی 
دست های دايره نه، بالاست. گفتم: چرا اين طوری فکر کردی 
که وقتی دست های مستطيل پايين است، يعنی اين که خجالتی 

است؟ گفت: چون می خواسته بپر بپر کند...
ــمانی که تحرک و شور نوجوانی از آن می باريد،  و با چش
ادامه داد: اما نمی تواند. چون خجالت می کشد. مستطيل، دايره 
را دوست دارد و می خواهد برود و به او بگويد که دوستش دارد، 

اما رويش نمی شود. 
ـ خب چرا؟

ـ چون دور و بر دايره پر از دوست است. 
ـ خب، پس دوستانش کجايند؟

ـ حوصله نداشتم بکشم.
اين بخش از مکالمه اش با خودم را عيناً برايتان آوردم تا 
حس او را از ديد يک فرد خجالتی نسبت به کسی که دوستش 
دارد، کاملاً منتقل کنم. حتماً شما هم مثل ما حدس می زنيد که 
او حتماً خجالتی بودن را کاملاً درک کرده که به اين دقت آن 

را در يک موقعيت تصور کرده است.
ــرای ابراز اين  ــام عوامل مزاحم ب ــيدن تم فاطمه از کش
محبت فرد خجالتی، با بهانة حوصله ندارم، امتناع کرد. او آن قدر 
ــده برای دايره(فرد  ــده که حتی حاضر نش در اين باره اذيت ش
غيرخجالتی و دوست داشتنی از نظر خود) دوست بکشد. اما در 
فرض کلامی خود، آن هم بعد از پرسيدن، به بودن آن دوستان 
ــت از نظر وی، به نوعی  ــاره می کند. مصدر اين نوع خجال اش
ــتن جرئت ابراز خود است. اين نوع خجالت اگر در سنين  نداش
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نوجوانی ترميم شود، ديگر به بخشی از شخصيت اجتماعی بدل 
نخواهد شد. آسيب جدی ديگری که فقدان اين مهارت برای 
ــدن او در جامعه اش با همين  ــناخته ش او به دنبال می آورد، ش
خصلت، يعنی خجالتی بودن است. آن چه او را در ماندن در اين 

اتيکت ماندگارتر می کند، مهاجر افغانی بودن اوست. 
ــان برايم جالب بود،  ــة ديگری که از کار فاطمه دهق نکت
اين که او هرگز مثل دختری که جلوی او بلند شده بود و کاملاً 
ــد و  جلوی او را گرفته بود تا روی ميز اصلی کار کند، بلند نش
نايستاد و حاضر نشد مثل دوستش ايستاده کار کند. اين به نظر 
می رسد نشان دهندة اين معناست که او موقعيت خود را پذيرفته 
است و نمی خواهد اقدام کننده و شروع کنندة کاری باشد که از 
او خواسته شده است انجام دهد. او منتظر می ماند تا دوستش 
وسيله ای از روی ميز بردارد و كنار برود. اگر اين رفتار او تأييد 
ــت که در زندگی هميشه منتظر اقدام  ــود، احتمال اين هس ش
ديگران بماند. و هرگز نخواهد توانست از خودش ابتکار عملی 

داشته باشد يا ابتدا به عملی را در دست گيرد.۳   
وقتی از او پرسيدم چرا از دوستش نمی خواهد کنار برود تا 
ــتفاده کند، پاسخی به من نداد و فقط شانه اي  او هم از ميز اس
بالا انداخت و سعی بی جانی کرد تا مثلاً قيچی يا چسب را از 

روی ميز بردارد. 
ــا که موضوع اين مجال کوتاهِ گفت وگوی دايره و  از آن ج
مستطيل، به مبحث خجالت می پرداخت، نمی خواستم در کار 
ــم. بنابراين، فقط با توجه دادن او به از  او مداخله ای کرده باش
دست رفتن زمان، سعی کردم او را تشويق کنم تا کارش را به 

هر نحو ممكن، تمام کند. 
ــاير  ــده اش دريافتم که باز هم برخلاف س از کار تمام ش
دوستانش که هر کدام برای مستطيل و دايره رنگ های متفاوتی 
ــکل را يکی انتخاب کرده  ــدند، فاطمه رنگ هر دو ش قائل ش
ــان داد که به تساوی ارزشی ميان دو  ــت.۴ و همين امر نش اس
دوست قائل است و تفاوت نژاد، رنگ و... از نظر او بی معناست. 
اگر به دست های مستطيل که پايين بود و از نظر او نشانة عدم 
ــيد، حتماً شما هم مثل ما به اين  تحرکش بود، توجه کرده باش
ــور بودن و نشان دادن آن به  نکته پی برده ايد که فاطمه پرش
صورت جنب وجوش را نشانة خجالت نکشيدن می داند. او زير 
چهرة معصوم و دل نشين خود، روحی بی قرار و پرشوروجوشش 
پنهان کرده است که اگر مجال آزاد کردن پيدا کند، به احتمال 

زياد با خيلی از دوستانش می تواند دوستی کند. 
از نظر بسياری ديگر از بچه های کارگاه، عدم توانمندی در 
رسيدن به يک موقعيت يا خصوصيت مطلوب مثل عدم توانايی 
ــتطيل شده  ــت يابی، باعث به وجود آمدن خجالت در مس دوس
است، اما از نظر فاطمه، ممانعت از آزاد شدن يک انرژی است 
ــه از نظر او به پيدايش يک خصلت خاموش به نام خجالت  ک
ــود. پربيراه نخواهد بود كه بگوييم، اگر به افرادی  منجر می ش
ــت که فاطمه مطرح کرده است،  ــان از نوعی اس که خجالتش
اجازة ابراز خود را ندهيم، به آتش زير خاکستر می مانند که اگر 

هرکسی، حتی دشمن برايش فرصت جنب وجوش فراهم آورد، 
به راحتی به سمت آن کشيده خواهند شد، بی آن که حتی خود 
بدانند که اين ناشی از نياز کوچکي است به نام برطرف کردن 

مزاحمی به نام خجالت. 
ــود اگر فقط کمی خود را محک بزنيم  خيلی خوب می ش
ــکان دار کشتی های هر يک از اين دانش آموزان   كه، ما که س
شده ايم و قرار است مدتی اين ملوانان آينده را تعليم دهيم، آن ها 
را به راستی به کجا می بريم؟ آيا شناخت واقعی توانمندی ها و 
استعدادهای واقعی نوجوان و هدايت آن به کانال پرورش آن ها، 
ــا اتفاق می افتد يا با عملکرد  ــازی توانمندی آن ه با يکسان س
يکسان نسبت به توانمندسازی استعدادهای گوناگون و رساندن 

همة آن ها به يک حد مطلوب کارايی صورت می گيرد؟
آيا به صِرف اين که يک دانش آموز، در يک مبحث درسی 
ــت، بايد از پرورش بيشتر استعداد او در آن زمينه باز  خوب اس

پي نوشت
۱. شکل ۱، صفحة ۳ جلد.

۲. شکل ۲، همان.
3. Inability of doing initiatives

۴. شکل ۳، همان.

ــتاد؟ حد پرورش استعدادها کجاست؟ به راستی شما چند  ايس
ــوز مثل فاطمه دهقان داريد؟ از آن هايی که تفاوت ها  دانش آم
ــود را بنابر  ــی باز هم فرض بديهی خ ــوند، ول را متوجه می ش
عدم تبعيض می گذارند(به واسطة انتخاب يک رنگ ثابت برای 
ــکايت نمی کنند؟ ما  ــکل) و از موقعيت خود اظهار ش هر دو ش
برای دانش آموزانی چون او، جنباندن گاه و بيگاه او را به دستور 
ــنهادی برای بچه های  ــنهاد می کنيم. شما چه پيش معلم پيش
جنبشی و البته ظاهراً آرام داريد؟ آيا هر چه دانش آموز ساکت تر 

باشد، بهتر است؟


